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نکوهش آرزو

در شــرح دعــای هشــتم صحیفــه، 
ــدَّ  ــیدیم: »وَ نمَُ ــراز رس ــن ف ــه ای ب
ــاه  ــو پن ــه ت ــا ب ــا«؛ خدای ــى آمالنِ ف
می‌بریــم از اینکــه آرزوهایمــان را 

دور و دراز قــرار دهیــم.
از جملــه چیزهایــی کــه انســان بایــد 
ــرد  ــاه بب ــال پن ــدای متع ــه خ از آن ب
و توبــه کنــد، آرزوهــای طولانــی 
ــت  ــل« اس ــع »أم ــال جم ــت. آم س
کــه در فارســی بــه معنــای آرزو 
بــه  یمــدّ  مــدّ  از  »نمــد«  اســت. 
معنــای کشــیدن اســت. وقتــی انســان 
ــد،  ــد و دراز می‌کن ــزی را می‌کش چی
ــتر  ــه بیش ــدّه«. آنچ ــد: »یم می‌گوین
در روایــات مــا در مــورد آرزو آمــده، 
بــا واژه »طــول« آمــده اســت: »طــول 
»قصــر  نقطــه‌ مقابلــش  الأمــل«. 

الأمــل« اســت؛ یعنــی طولانــی کــردن 
ــم  ــش ه ــه‌ی مقابل ــه نقط ــا ک آرزوه

ــت. ــا اس ــردن آرزوه ــاه ک کوت

نحوه شکل‌گیری آرزو در انسان

ابتــدا بحثمان را در مــورد آرزو مطرح 
ــاره  ــم و ســپس تحلیلــی درب می‌نمایی
ــا از نظــر ریشه‌شناســی  طــول آرزوه
داشــت.  خواهیــم  منشأشناســی  و 
ــار و  ــه برخــی از آث ــز ب بعــد از آن نی
عــوارض ایــن آرزوهــای دور و دراز 
ــز  ــان نی ــم داد. در پای ــاره خواهی اش
ــا  ــاح آرزوه ــت و اص ــث مدیری بح

ــم کــرد. ــان خواهی را بی
ــت  ــه‌ای اس ــش و جاذب ــا کش آرزوه
کــه در دل انســان پیــدا می‌شــود 
ــا  ــی ی ــاز واقع ــه نی ــه آنچ ــبت ب نس
نیــاز پنــداری او اســت. ایــن کشــش 
ــا  ــت از آرزو ی ــارت اس ــه عب و جاذب
ــان  ــر در انس ــوق اگ ــد. ش ــوق أکی ش
نســبت بــه کســی یــا چیــزی اســتوار 
ــه  ــود آرزو. ب ــود، می‌ش ــد ش و مؤک
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معنــای طلــب بســیار نزدیــک اســت 
و واژه‌هــای دیگــری نیــز وجــود دارد 
ــد؛  ــزارش می‌کن ــا را گ ــن معن ــه ای ک
ــه  ــا. البت ــاء و تمنّ ــه واژه رج از جمل
هــر کــدام از بعُــدی از نظــر شــناخت 
ــی  ــوع و متفاوت ــی متن ــا، معان واژه‌ه
دارنــد. بــه عنــوان مثــال کلمــه رجــاء 
آرزو‌هــا  مثبــت  جنبــه‌  در  بیشــتر 
ــه  ــه در جنب ــود؛ اگرچ ــتفاده می‌ش اس
منفــی نیــز کاربــرد دارد. أمــل بیشــتر 
بــا گرایــش منفــی اســتفاده می‌شــود؛ 
اگرچــه بــا جنبــه  مثبــت نیــز اســتفاده 
ــه  ــز این‌گون ــا نی ــه تمنّ ــود. کلم می‌ش
و  کریــم  قــرآن  در  اســت؛ ‌منتهــا 
روایــات،  و  خــدا  اولیــا  کلمــات 
ــه کار  ــی ب ــورت منف ــه ص ــتر ب بیش

ــه اســت. رفت
ایــن کشــش بــه ســمت چیــزی 
ــا  ــرای م ــه او ب ــی ک ــی وقت ــا کس ی
نوعــی مقصــد تلقــی شــود و دل 
ــه ســمت خــودش بکشــد و  ــا را ب م
ــر  ــوان آرزو تعبی ــا عن ــد، ب جــذب کن

می‌شــود. ایــن کشــش گاهــی مبنــای 
واقعــی دارد، در تحلیــل می‌گوییــم 
ــت؛  ــی اس ــاز واقع ــک نی ــش ی مبنای
ــدف  ــه ه ــا را ب ــه م ــزی ک ــرا چی زی
ــذا  ــت؛ ل ــا اس ــاز م ــد، نی ــره می‌زن گ
ــای  ــته‌ از نیاز‌ه ــا برخاس ــای م آرزو‌ه
مــا اســت کــه از نظــر ریشــه ممکــن 
طبیعــی،  بیولوژیــک،  نیــاز  اســت 
جســمی، روانــی یــا روحانــی باشــد.
انســان  وجــود  در  وقتــی  نیاز‌هــا 
ــد  ــرای او هــدف تولی فعــال شــود، ب
ــمت آن  ــه س ــان را ب ــد و انس می‌کن
از دل  و  هــدف حرکــت می‌دهــد 
ــد می‌شــود.  ــا آرزو تولی ــن هدف‌ه ای
نیاز‌هــا و  آرزو‌هــا در واقــع بیــن 
بــه  و  می‌گیــرد  قــرار  هدف‌هــا 
عنــوان پلــی اســت بیــن نیاز‌هــا 
و اهــداف. نیاز‌هــا ممکــن اســت 
اســت  ممکــن  و  باشــند  واقعــی 
ــه  پنــداری. نیــاز واقعــی مثــل نیــاز ب
ــنه  ــی تش ــان وقت ــه انس ــت ک آب اس
ــی  ــود، آرزوی آب را دارد. گاه می‌ش
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ــه  ــاز ب ــل نی ــت، مث ــی اس ــاز روان نی
ــه  ــاز ب ــر، نی ــت خاط ــش و امنی آرام

ــزت. ــرام و ع احت
ــی،  ــادی و روان ــای م ــر از نیاز‌ه بالات
ــی  ــی اســت؛ نیازهای ــای روحان نیاز‌ه
ــت؛  ــا اس ــرت م ــاق فط ــه در اعم ک
مثــل نیــاز بــه جاودانگــی، عطــش بــه 
ــی  ــق تعال ــه ح ــاز ب ــه نی ــت ک حقیق

اســت.
از مجموعــه‌ نیاز‌هــای واقعــی مــا، 
ــوند؛  ــد می‌ش ــی تولی ــای واقع آرزو‌ه
چــه مــادی و چــه معنــوی؛ چــه 
ــل  ــی. در مقاب ــه روحان ــی و چ روان
اســت  پنــداری  نیاز‌هــای  اینهــا 
ــم  ــال و وه ــوه‌ خی ــول ق ــه محص ک
ــان  ــات انس ــه از اختراع ــا اســت ک م
ــوع  ــک ن ــا ی ــن نیاز‌ه ــت. در ای اس
واقعــی  نیاز‌هــای  شبیه‌ســازی 
ــن  ــه ای ــه‌ای ک ــه گون ــود دارد؛ ب وج
ــت  ــتند و واقعی ــا هس ــا واقع‌نم نیاز‌ه
ــدر خــوب  ــی نفــس آن‌ق ــد؛ ول ندارن
توانســته اســت شبیه‌ســازی کنــد کــه 

ــای  ــای نیاز‌ه ــه ج ــود را ب ــاً خ کام
می‌گــذارد. واقعــی 

وجــود  جــدی  بحــث  اینجــا  در 
ــان  ــتگی انس ــده‌ سرگش ــه عم دارد ک
و  اســت  پنــداری  نیاز‌هــای  در 
ــای  ــش نیاز‌ه ــم در بخ ــه‌اش ه دامن
طبیعــی دیــده می‌شــود. بــه ایــن 
معنــا کــه نفــس وارد می‌شــود و 
توســعه می‌دهــد و جاذبــه ایجــاد 
ــاط  ــه در ارتب ــل کاری ک ــد، مث می‌کن
و  نوشــیدنی‌ها  و  خوراکی‌هــا  بــا 
ــا  ــان ب ــه انس ــد ک ــیدنی‌ها می‌کن پوش
ــی‌اش  ــای واقع ــا نیاز‌ه حــدی از اینه
ــه  ــا از آن حــد ک ــن می‌شــود، ام تأمی
ــای  ــوزه‌ نیازه ــی‌رود، در ح ــر م بالات
ــداری  ــای پن ــت و نیاز‌ه ــی نیس واقع
اســت و جــزء تولیــدات نفس اســت. 
لغزش‌گاه‌هــای  کــه  اســت  اینجــا 

اصلــی انســان ایجــاد می‌شــود.
در ارتبــاط بــا حــوزه‌ روان نیــز همین 
طــور اســت. مــا فهرســتی داریــم کــه 
نیاز‌هــای واقعــی روانــی مــا اســت و 
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بخشــی نیــز وجــود دارد کــه تمایلات 
ــرده  ــازی ک ــه شبیه‌س ــس اســت ک نف
داده  قــرار  انســان  روی  پیــش  و 
ــی‌  ــت طولان ــن فهرس ــت. بنابرای اس
ــه بخشــی از آن  ــا ک ــم از آرزوه داری
ــی  ــت و بخش ــی اس ــای واقع آرزوه
ــد  ــه پنداری‌ان ــد؛ بلک ــی ندارن واقعیت
نیاز‌هــای واقعــی  کــه بــه جــای 
جاســازی می‌شــود. ایــن آرزوهــا 
انســان را بــه ســمت خــود می‌کشــد. 
اینجــا شــیطان بســیار فعــال می‌شــود 
و عمــده عملیــات شــیطان در تولیــد 
ــه‌  ــت. در زمان ــداری اس ــای پن نیاز‌ه
ــات بســیار گســترده و  ــا ایــن عملی م
عجیــب شــده و ایــن منطقــه دائمــاً در 

حــال توســعه اســت.
راز ایــن توســعه ایــن اســت کــه 
ــود،  ــد می‌ش ــه تولی ــی ک ــر آرزوی ه
اشــتغال قلبــی و غفلــت حاصــل 
می‌کنــد و بــه همیــن نســبت شــیطان 
توانســته اســت تســلطش را بر انســان 
ــر  ــیطان ب ــلطنت ش ــد. س ــعه ده توس

ــد  ــا و تولی ــق آرزوه ــان از طری انس
ــرآن  ــی اســت. ق ــر واقع ــای غی نیازه
ــا  ــمْ وَمَ ــمْ وَيمَُنيِّهِ می‌فرمایــد: »يعَدُِهُ
ــرُورا؛ً]۱[  ــيطَْانُ إلَِاّ غُ ــمُ الشَّ يعَدُِهُ
ــد،  ــده م‏ىده ــان وع ــه آن ــيطان ب ش
و ايشــان را در آرزوهــا م‏ىافكنــد، 
وعــده  آنــان  بــه  فريــب  جــز  و 
ــت  ــن اس ــیطان ای ــد«. کار ش نم‏ىده
کــه وعــده می‌دهــد و در انســان 
کار  البتــه  می‌کنــد.  تمنـّـا  تولیــد 
ــه  ــب اســت ک ــه‌اش فری ــیطان هم ش
ــای  ــه ج ــاز را ب ــم مج ــد عال می‌توان
ــت  ــد. در روای ــا بزن ــع ج ــم واق عال
ــیاطینِ  ــلْطانُ الشَّ ــلُ سُ ــم: »الَأمَ داری
ــنَ؛]۲[ آرزوى  ــوبِ الغْافلِی ــى قُلُ عَلَ
دور و دراز مایــه ســلطه شــیاطین 
بــر دل‌هــاى غافــان اســت«. وســیله 
ــان‌های  ــر دل انس ــیاطین ب ــلط ش تس

ــت. ــا اس ــن آرزوه ــل همی غاف

آرزوهای پیش برنده، آرزوهای 
بازدارنده
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شــد،  داده  کــه  توضیحــی  طبــق 
می‌شــوند:  ارزش‌گــذاری  آرزوهــا 
آرزوهــای  پیش‌برنــده،  آرزوهــای 
ــدوح و  ــای مم ــا آرزوه ــده ی بازدارن
آرزو‌هــای مذمــوم؛ آرزوهایــی کــه در 
ــه  ــی ک ــد و آرزوهای ــره‌ فضائل‌ان زم
ــه  ــی ک ــد؛ آرزوهای ــره‌ رذائل‌ان در زم
ــت  ــه نقم ــی ک ــد و آرزو‌های رحمتن
انــد. منتهــا بیــان تکمیلــی لازم اســت 
ــر آرزو ۱.  ــت از: اگ ــارت اس ــه عب ک
ریشــه در واقعیــت داشــته باشــد؛ 
ــل  ــد عق ــورد تأیی ــه و م ۲. خردمندان
ــد؛  ــل باش ــا عم ــراه ب ــد؛ ۳. هم باش
ــود  ــوب می‌ش ــدوح محس آرزوی مم
کــه آمیختــه بــا صــدق و راســتی 
ــوان  ــا عن ــت از آن ب ــت. در روای اس
می‌شــود.  تعبیــر  »رجــاء صــادق« 
ــد،  ــه باش ــه ک ــر چ ــن ه ــر از ای غی
ــت  ــن اس ــذوب و دروغی ــاء مک رج
فریــب  و  غــرور  آن  عِــدل  کــه 
ــی  ــه‌ واقع ــر آرزو ریش ــد. اگ می‌باش
ــز  ــرد را نی ــز خ ــد، تجوی ــته باش داش

ــراه  ــل هم ــا عم ــا ب ــد، ام ــته باش داش
نباشــد، در فهرســت رجــاء مکــذوب 
ــان  ــه انس ــل اینک ــرد؛ مث ــرار می‌گی ق
آرزو کنــد دانشــمند شــود. ایــن آرزو 
ریشــه‌اش واقعــی اســت؛ زیــرا طلــب 
علــم از واقعیــت سرچشــمه می‌گیــرد 
ــد و  ــنجی می‌کن ــز عیارس ــرد نی و خ
ــنهادی دارد  ــنی پیش ــر س ــق ه مطاب
امــا  می‌کنــد.  تأییــد  نتیجــه  در  و 
ــرای  ــر انســان ب در عنصــر ســوم؛ اگ
طلــب علــم عــزم خــود را جــزم 
کــرد و اهــل عمــل شــد، معلــوم 
ــادق  ــاء ص ــن، رج ــه ای ــود ک می‌ش
ــرد  ــل نک ــر عم ــا اگ ــوده اســت. ام ب
ــرد  ــی ک ــود و تنبل ــل نب ــل عم و اه
ــده‌ای  ــق قاع ــت، طب ــت نگذاش و وق
کــه بیــان شــد، ایــن، جــزء غــرور و 

می‌شــود. کاذب  رجــاء 
کــه  اســت  ایــن  دیگــر  حالــت 
ریشــه‌اش واقعــی باشــد، ولــی خــرد 
تأییــد نکنــد؛ مثــل اینکــه انســان 
بــرای اســتواری تــوان و ســامتی 
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ــذا  ــاز دارد، آرزوی غ ــه نی ــه تغذی ب
ــاز  ــزء نی ــت ج ــن جه ــتن از ای داش
ــل  ــس عق ــرد، پ ــرار می‌گی ــی ق واقع
ــت  ــد. حرک ــد می‌کن ــز آن را تأیی نی
هــم می‌کنــم و بــرای رســیدن بــه آن 
ــا  ــه ب ــس در نتیج ــم؛ پ ــاش می‌کن ت
عمــل نیــز همــراه اســت. ایــن مســیر، 
ایــن آرزو را جــزء آرزو‌هــای صحیــح 

ــد. ــرار می‌ده ــکال ق ــدون اش و ب
ــا  ــه اینج ــر خردمندان ــر عنص ــا اگ ام
زیــر ســؤال رود و بــا مشــکل مواجــه 
ــرای مثــال چیــزی در اینجــا  شــود، ب
وجــود دارد کــه در ســبد غذاهــا 
وجــود دارد و نفــس نیــز بــه آن 
ــا خــارج از غذاهــای  ــل دارد، ام تمای
ــه  ــه ب ــی ک ــت، آن آرزوی ــد اس مفی
ــای  ــزء آرزوه ــتید، ج ــوی او داش س
مکــذوب اســت. یــا چنانچــه بیــش از 
انــدازه‌ مــورد  نیــاز مصــرف کردیــد، 
بــه عنــوان مثــال انســان بــا یــک نــوع 
ــر  ــود، اگ ــن می‌ش ــازش تأمی ــذا نی غ
ــت و  ــذا رف ــوع غ ــج ن ــراغ پن ــه س ب

ــا  ــت، ب ــذا داش ــوع غ ــج ن آرزوی پن
فــرض اینکــه به ســویش نیــز حرکت 
کردیــد، ایــن نیــز ذیــل آمــال فاســده 

قــرار می‌گیــرد.
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــار ای ــس معی پ
ــز خــرد  ــاز واقعــی باشــد، و تجوی نی
بــه  اینجــا  در  باشــد. خــرد  نیــز 
ــرْعٌ مِــنْ داخــلٍ  ــلُ شَ معنــای »الَعَْقْ
ــلٌ مِــنْ خــارجِ«]۳[ و  ــرْعُ عَقْ وَ الشَّ
ــمَ  ـِـهِ العَقــلُ، حَكَ ــمَ ب »كُلُّ مــا حَكَ
ــه ســوم  ــرعُ«]۴[ اســت. نکت ِــهِ الشّ ب

ــد. ــل باش ــا عم ــراه ب ــه هم اینک
در آیــه‌ای پیرامــون رجــاء صــادق 
ِّثلُْكُــمْ  داریــم: »قُــلْ إنِمََّــا أنَـَـا بشََــرٌ م
ــهٌ  َ ــمْ إلِ ــا إلِهَُكُ ــيَّ أنَمََّ َ ــى إلِ يوُحَ
وَاحِــدٌ فَمَــن کانَ یرْجُــوا لقِــاءَ 
ــاً وَ لا  ــاً صالحِ ــلْ عَمَ ــهِ فَلْیعْمَ ِّ رَب
یشْــرکِْ بعِبِــادةِ رَبـِّـهِ أحََــدا؛ً]۵[ بگو 
ــل شــما بشــرى هســتم  ــم مث ــن ه م
و]لــى[ بــه مــن وحــى م‏ىشــود 
كــه خــداى شــما خدايــى يگانــه 
ــاى  ــه لق ــس ب ــر ك ــس ه ــت. پ اس
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پــروردگار خــود اميــد دارد، بايــد بــه 
ــس  ــچ ك ــردازد و هي ــته بپ كار شايس
را در پرســتش پــروردگارش شــركي 
نســازد«. خداونــد می‌فرمایــد اگــر 
کســی آرزوی رســیدن بــه خداونــد را 
دارد، بایــد عمــل کنــد و عملــش نیــز 
ــص  ــح و خال ــد صال ــرط دارد؛ بای ش
باشــد کــه صالــح مربــوط بــه حســن 
فعلــی می‌شــود و خالــص بــه حســن 

ــی. فاعل

آرزوی مرگ، محک صدق ایمان

عــده‌ای معتقــد بودنــد کــه مــا جــزء 
دوســتان خــدا هســتیم. برخــی از 
ــاءُ  ــنُ أبَنَْ ــد: »نحَْ ــان می‌گفتن یهودی
ــاؤُهُ؛]۶[ مــا پســران خــدا و  الَلّ وَأحَِبَّ
دوســتان او هســتيم«. به اینــان خطاب 
ــادُوا  ــا الذَِّينَ‌ه ــا أيَهَُّ ــلْ ي ــد: »قُ ش
ــنْ  ــاءُ لَِّ مِ ــمْ أوَْليِ ــمْ أنَكَُّ إنِْ زَعَمْتُ
دُونِ النـَّـاسِ فَتمََنـَّـوُا المَْــوْتَ إنِْ 
كُنتْـُـمْ صادقِيِــنَ؛]۷[ بگــو اى كســانى 
ــد  ــر پنداري ــه يهــودى شــده‏ايد، اگ ك

كــه شــما دوســتان خداييــد، نــه مردم 
ديگــر، پــس اگــر راســت م‏ىگوييــد، 
اگــر  كنيــد«.  مــرگ  درخواســت 
ــد، آرزوی  ــت داری ــد را دوس خداون
مــرگ کنیــد؛ زیــرا مــرگ شــما را بــه 
دیــدار خــدای متعــال می‌بــرد. در 
آیــه بعــد فرمــود: »وَلَ يتَمََنوَّْنـَـهُ أبَـَـدًا 
ــمٌ  ــمْ وَالَلّ عَليِ ــتْ أيَدِْيهِ مَ ــا قَدَّ بمَِ
ــه  ــى[ هرگــز آن را ب ــنَ؛ و]ل المِِي باِلظَّ
ســبب آنچــه از پيــش بــه دســت 
‏خويــش كرده‏انــد، آرزو نخواهنــد 
ــتمگران  ــال[ س ــه ]ح ــدا ب ــرد و خ ك

ــا اســت«. دان
ــورد  ــد در م ــر خداون ــی دیگ در جای
ــمْ  ــوَدُّ أحََدُهُ ــد: »يَ ــود می‌فرمای یه
ــرُ ألَفَْ سَــنةَ؛ٍ]۸[ هــر كي از  لـَـوْ يعَُمَّ
ايشــان آرزو دارد كــه كاش هزار ســال 
عمــر كنــد«. خداونــد در همــان آیــه 
ــهِ  ــوَ بمُِزَحْزِحِ ــا هُ ــد: »وَمَ می‌فرمای
ــه  ــا آنك ــرَ؛ ب ــذَابِ أنَْ يعَُمَّ ــنَ العَْ مِ
ــه او داده  ــم ب ــرى ه ــن عم ــر چني اگ
ــد  ــذاب دور نتوان ــود، وى را از ع ش
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داشــت«. هــر چقــدر هــم کــه در دنیــا 
ــا  ــن اینه باشــند، باعــث نمی‌شــود بی
ــذا  ــع شــود. ل ــد مان و عــذاب خداون
بهتریــن دوســتان خداونــد کــه مــدال 
خــدا  راه  در  مجاهــدان  گرفتنــد، 
ــه  ــه ب ــانی ک ــاً کس ــد؛ مخصوص بودن
ــرا  ــد؛ زی ــل آمدن شــرف شــهادت نائ
کســی کــه بــه میــدان جهــاد مــی‌رود، 
ــدق  ــک ص ــرگ دارد. مح ــای م تمن
ایمــان، جهــاد اســت. قــرآن نیــز 
ــالٌ  ــنَ رجَِ ــنَ المُْؤْمنِیِ ــد: »مِ می‌فرمای
صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا الَلّ عَلَیـْـهِ 
ــم  ــهُ وَ منِهُْ ــن قَضَــى نحَْبَ ــم مَّ فَمِنهُْ
لـُـوا تبَدِْیــاً؛]۹[  مَّــن ینَتظَِــرُ وَ مَــا بدََّ
كــه  مردان‏ىانــد  مؤمنــان  ميــان  از 
ــتند،  ــد بس ــدا عه ــا خ ــه ب ــه آنچ ب
صادقانــه وفــا كردنــد. برخــى از آنــان 
ــى از  ــيدند و برخ ــهادت رس ــه ش ب
آنهــا در ]هميــن[ انتظارنــد و ]هرگــز 

ــد«. ــل نكردن ــود را[ تبدي ــده خ عقي

کوتاهی عمر، آرزوی دراز را 
بی‌معنا می‌کند

وقتــی کلمــه طــول بــه أمــل ضمیمــه 
زیــر  را  عقــل  عنصــر  می‌شــود، 
ســؤال می‌بــرد؛ زیــرا انســان بــا 
واقعیــت دیگــری بــه نــام اجــل 
ــوم  ــه معل ــی ک ــت؛ مرگ ــرو اس روب
نیســت چــه زمانــی بــه ســراغ انســان 

یــد. می‌آ
مــدت حضــور مــا در دنیــا در فــرض 
حــدود  تمام‌عیــار،  زیســت  یــک 
ــی  ــه خیل ــود ک ــال می‌ش ــتاد س هش
ــه  ــی ک ــت. در حال ــاه اس ــم و کوت ک
ــه در  ــم ک ــی می‌کنی ــی زندگ در جای
دارد  وجــود  چیزهایــی  اطرافمــان 
کــه چنــد میلیــون ســال عمــر کــرده 
اســت؛ پــس عمــر هشــتاد ســال 
بســیار محــدود اســت. تــازه بــه 
ــر را  ــن عم ــه‌ی ای ــه هم ــرض اینک ف

ــیم. ــته باش داش
و  تمتعــات  و  ابــزار  بــه  چقــدر 
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داریــم؟  نیــاز  زندگــی  بهره‌هــای 
ــه  ــم، بقی ــار بگذاری ــه کن ــا را ک اینه
قــرار  الأمــل«  دایــره »طــول  در 
می‌گیــرد. پاســخ مــا بــه انبیــا و 
اولیــا در مــورد اینکــه چقــدر در 
داشــت،  خواهــی  حضــور  دنیــا 
ــه محــض دادن  ــم اســت، و ب نمی‌دان
ایــن پاســخ، »طــول الأمــل« معنــای 
دیگــری خواهــد گرفــت. پیامبــر اکرم 
)صلــی الله علیــه و آلــه( فرمــود اســامه گرفتــار 

»طــول الأمــل« شــده؛ زیــرا کنیــزی 
بــرای مــدت هشــت مــاه تهیــه کــرده 
ــاز  اســت. امــا مــن وقتــی پلکــم را ب
ــی  ــه وقت ــم ک ــم، حــدس می‌زن می‌کن
ــه  ــد و چ ــل باش ــد، اج ــن می‌آی پایی
ــه ســاختند و ســاکن  بســا کســانی ک

ــدند. نش
ــراه  ــل هم ــا أم ــول ب ــرگاه ط ــس ه پ
شــد، مــی‌رود ذیــل آرزوهــای مذموم؛ 
زیــرا نفــس تأییــد می‌کنــد، امــا عقــل 
ــا  ــن ب ــد ای ــد و می‌گوی ــد نمی‌کن تأیی
معیار‌هــای خــرد همــراه نیســت و در 

ــداری  ــای پن ــا و آرزوه ــره‌ نیازه دای
ــرد کــه در واقــع ســراب  ــرار می‌گی ق
ــبهُُ  ــةٍ یحسَ ــراب بقیع ــت: »کسَ اس
الظمــانَ مــاءً؛]۱۰[ چــون ســرابى در 
زمينــى همــوار اســت كــه تشــنه آن را 
ــن  ــرت از ای ــدارد«. حض ــى م‏ىپن آب

ــد. ــاه  می‌برن ــد پن ــه خداون آرزو ب

جهل، منشأ آرزوی دراز

»طــول الأمــل« کار خــود مــا اســت؛ 
لــذا حضــرت فرمودنــد: »وَ نمَُــدَّ 
واقعیاتــی  آرزوهــا  آمالنِــا«  فــى 
مــا  شــخصیت  در  کــه  هســتند 
ــا  ــردن آنه ــی ک ــی طولان ــت؛ ول اس
می‌گیــرد.  سرچشــمه  جهــل  از 
ــار  ــی در کن ــل وقت ــا و جه حــب دنی
ــل«  ــول الأم ــد، »ط ــرار بگیرن ــم ق ه
تشــکیل می‌شــود؛ امــا وقتــی بــا 
»قصــر  شــود،  هماهنــگ  عقــل 
ــت  ــت اس ــود. آن وق ــل« می‌ش الأم
ــت. کل  ــدازه اس ــه ان ــا ب ــه آرزوه ک
تمــام  بــا  مــا  دنیایــی  آرزوهــای 
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ظرفیتــش اگــر فعــال شــود، شــاید از 
ــک  ــدازه‌ ی ــه ان ــا ب ــخصیت م کل ش
جــوراب پوشــش می‌دهــد و باقی‌اش 
عریــان می‌مانــد؛ چــون مــا عــازم بــه 
آخرتیــم و ایــن طــرف موصــوف بــه 
فنــا اســت و آن طــرف موصــوف بــه 
ــده‌ای  ــوی: »خوان ــول مول ــه ق ــا. ب بق
ــه  ــی ک ــون، تابدان ــه راجع ــا الی انّ

می‌رویــم؟«. کجاهــا 
بــا وجــود ایــن، نیاز‌هــای روان و 
دقیق‌تــر،  عبــارت  بــه  و  فطــرت، 
ــا، کجــای تمناهــای  نیاز‌هــای روح م
ــبدهای  ــای س ــا کج ــت؟ آنه ــا اس م
زندگــی مــا اســت؟ در ســبد زندگــی 
مــا نیاز‌هــای عرفانــی، روحانــی و 
ــدرش را  ــت و چق ــا اس ــوی کج معن

پوشــش می‌دهــد؟
ــد  ــه( نشســته بودن ــه و آل ــی الله علی ــر )صل پیامب
و اصحــاب دور ایشــان حلقــه زده 
بودنــد. حضــرت از روی زمیــن ســه 
چــوب نــازک برداشــتند، اولــی را 
ــی  ــتند، دوم ــان کاش ــوی خودش جل

ــا  ــومی را ب ــتند و س ــارش کاش را کن
فاصلــه‌ای بیشــتر در زمیــن قــرار 
دادنــد. ســپس از اصحــاب پرســیدند: 
اینهــا چیســت؟ اصحــاب فکــر کردند 
از حضــرت  ندادنــد و  پاســخی  و 
خواســتند تــا خودشــان پاســخ دهنــد. 
ــت،  ــی آدم اس ــد: اول ــان فرمودن ایش
ــرگ  ــی م ــت و دوم ــومی آرزو اس س
و اجــل.]۱۱[ حضــرت تمثیلــی بــرای 
طــول امــل ارائــه کردنــد. اجــل 
ــی  ــا را قیچ ــته‌ آرزو‌ه ــد و رش می‌آی
می‌کنــد و اگــر آرزویــی باقــی مانــده 
ــرت  ــه حس ــان ب ــد، در روان انس باش

تبدیــل می‌شــود.

تفاوت آرزوی کوتاه و آرزوی 
دراز

فــرق آرزوی دور و دراز بــا آرزوهای 
ــای  ــه آرزوه ــت ک ــن اس ــاه ای کوت
اســت  نازکــی  رشــته‌های  کوتــاه 
کــه پیونددهنــده‌ بــا نیازهــای واقعــی 
ــتن  ــاده گسس ــه آم ــت ک ــا اس در دنی
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ــه  ــی مــرگ آمــد، ب ــذا وقت هســتند؛ ل
می‌کنــد؛  قیچــی  را  آنهــا  راحتــی 
بنابرایــن ایــن افــراد مرگشــان بســیار 
ــم  ــت داری ــت و در روای ــت اس راح
ــت  ــنه‌ای اس ــل تش ــان مث ــه مرگش ک
کــه یــک جــام آب گــوارا را بنوشــد 
کــه بــا ایــن نوشــیدن، از ایــن دنیــا به 
ــن  ــه ای ــود. البت ــل می‌ش ــا منتق آن دنی
مــرگ انســان‌های متوســط اســت. 
ــن  ــورد کمّلی ــا را در م ــر از اینه بهت
ــر  ــاط اگ ــن اوس ــا همی ــد؛ ام گفته‌ان
زاهــد باشــند و مهیــا باشــند و حالــت 
تجافــی]۱۲[ داشــته باشــند، مرگشــان 
آســان اســت. حالــت تجافــی حکایت 
از »قصــر الأمــل« دارد؛ بــه ایــن معنــا 
انســان در دنیــا فعالیت‌هــای  کــه 
عــادی و جــاری دنیایــی را دارد، امــا 
ــی  ــل را پیش‌بین ــت و اج ــبک اس س
کــرده و آمــاده پــرواز اســت. در دعــا 
هــم می‌خوانیــم کــه:‌ »اللَّهُــمَّ ارْزُقْنـِـي 
التجََّافـِـيَ عَــنْ دَارِ الغُْــرُورِ وَ الْنِاَبـَـةَ 
وَ الاسْــتعِْدَادَ  الخُْلُــودِ  دَارِ  إلِـَـى 

ــلَ حُلُــولِ الفَْــوْتِ؛]۱۳[  للِْمَــوْتِ قَبْ
و  فريــب،  خانــه  از  دورى  خدايــا 
جاويــدان،  خانــه  بــه  بازگشــت 
و آمادگــى بــراى مــرگ پيــش از 

رســيدن آن را روزی‌ام گــردان«.
آرزوهــای دور و دراز ـ یعنــی وقتــی 
محاســبه می‌کنیــم کــه اگــر بخواهیــم 
بایــد  برســیم،  آرزوهــا  ایــن  بــه 
چندصــد ســالی در دنیــا باشــیم ـ بــه 
ریســمان‌ها و زنجیر‌هایــی بیــن دل 
ــود.  ــل می‌ش ــا تبدی ــای م ــا و دنی م
ــاه و  ــا کوت ــه آرزوه ــا ک ــا در آنج ام
بــود،  خردمندانــه  و  تعدیل‌شــده 
ــی  ــه وقت ــت ک ــی اس ــای نازک تاره
اجــل بیایــد، بــه راحتــی قیچــی 
ــل«  ــول الأم ــل، »ط ــود. در مقاب می‌ش
مثــل طناب‌هــای محکمــی اســت 
ــا را  ــانی آنه ــه آس ــود ب ــه نمی‌ش ک
ــه الســام(  ــن )علی قیچــی کــرد. امیرالمؤمنی
»وَ  می‌فرماینــد:  کمیــل  دعــای  در 
ــنيِ  ــي وَ حَبسََ ِ ــي أغَْلَال ِ ــدَتْ ب قَعَ
ــا  ــي«؛ آرزوه ِ ــدُ أمََل ــي بعُْ ــنْ نفَْعِ عَ
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مــرا نشــانده اســت. ایــن بخــش 
ــا  ــت. ام ــا اس ــال م ــان ح ــا زب از دع
ــان حــال  ــه زب ــی هســت ک بخش‌های
ــه  ــا ک ــت، آنج ــرت اس ــود حض خ
می‌فرمایــد: »صَبَــرْتُ عَلَــى عَذَابـِـكَ 
ــكَ وَ  ِ ــى فرَِاق ــرُ عَلَ ِ ــفَ أصَْب فَكَيْ
ــى  ــرْتُ عَلَ ــي( صَبَ ــا إلِهَِ ِــي )يَ هَبنْ

ــاركَِ...«. ــرِّ نَ حَ
کــرده  زمین‌گیــر  را  مــا  زنجیر‌هــا 
اســت و نمی‌گــذارد تــکان بخوریــم: 
»وَ حَبسََــنيِ عَــنْ نفَْعـِـي بعُْــدُ أمََليِ« 
آرزوی دور و دراز مــن باعــث شــده 
اســت کــه از ســود واقعــی بــاز بمانم.
»طــول الأمــل« کــه متصــل بــه 
ــش  ــی اســت، محصول نیازهــای دنیای
ــم  ــا و جهن ــود در دنی ــت و قع هلاک
اســت و مرگــش هــم ســخت اســت؛ 
طناب‌هــا  یکی‌یکــی  بایــد  چــون 
و ریســمان‌ها را قیچــی کننــد تــا 
انســان رهــا شــود. و چــه رنــج 
و عذابــی دارد! همــه‌ی اینهــا بــه 

برمی‌گــردد. آرزوهــا  مســئله‌ی 

ایــن بحــث، بحــث عــادی نیســت و 
ــدی  ــی و ج ــیار فن ــای بس از بحث‌ه

اســت.

آرزوها، نشان‌دهنده شخصیت 
انسان است

واقعیــت  پــرده‌  پشــت  آرزوهــا، 
شــخصیت هــر انســانی را نشــان 
شــما  می‌گوینــد  علمــا  می‌دهــد. 
آرزوهایــت را فهرســت کــن تــا مــن 
بگویــم تــو چــه کســی هســتی. یکــی 
از بهتریــن راه‌هــا بــرای خودشناســی 
ــا  ــناخت آرزوه ــس، ش ــت نف و معرف
اســت. کســی کــه آرزوهایــش را 
خــوب بشناســد، توانســته اســت 
خــودِ واقعــی‌اش را خــوب بشناســد.

آرزوی ممدوح و مذموم در 
دعای ماه رجب

ــرکَِ  ــى غَیْ ــدُونَ عَلَ ِ ــابَ الوَْاف »خَ
إلَِّ لـَـکَ؛  ضُــونَ  المُْتعََرِّ وَ خَسِــرَ 
ــد  ــار يافتن ــو ب ــر ت ــر غي ــه ب ــان ك آن
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ــاه  ــای م ــن دع ــتند«. ای ــد گش ناامي
ــا  ــث آرزوه ــه بح ــوط ب ــب، مرب رج
اســت. هرچــه آرزو غیــر از او داشــته 
ــل  ــارت کام ــدی و خس ــی، ناامی باش
ـِـکَ وَ  ــونَ إلَِّ ب اســت: »ضَــاعَ المُْلمُِّ
أجَْــدَبَ المُْنتْجَِعُــونَ إلَِّ مَــنِ انتْجََــعَ 
فَضْلَــکَ؛ و آنــان كــه بــه درگاه غيــر 
تــو وارد شــدند بــه تباهــى رســيدند. 
و ســودجويان دچــار قحطــى شــدند، 
ــود  ــو س ــل ت ــه از فض ــان ك ــر آن مگ
جســتند«. در قحطــی می‌مانــی، مگــر 
اینکــه بــه آب گــوارای وصــال حــق 

ــی. برس
امــا از آن طــرف ایــن درهــا بــه 
روی مــا بــاز اســت: »باَبـُـکَ مَفْتُــوحٌ 
بــه روى  رحمتــت  اغبِیِــنَ؛ درِ  للِرَّ
ــان  ــر انس ــت«. هن ــاز اس ــتاقان ب مش
مؤمــن ایــن اســت کــه آرزوی خــود 
را از ایــن دنیــای کــم و کوتــاه و متــاع 
قلیــل بــردارد و بــه ســمت حضــرت 

ــتد. ــق بفرس ح
بــه  کمیــل  دعــای  در  مؤمــن 

»يــا  می‌گویــد:  متعــال  خداونــد 
ــال  ــة آم ــا غای ــتاقينَ، ی ــلَ المُْشْ امََ
ــب آرزو را  ــن تری ــه ای ــن«، ب العارفی
ــزی  ــر چی ــد و دیگ ــرورش می‌ده پ
ــوع  ــه موض ــت ک ــا نیس ــن دنی در ای
آرزوی مؤمــن قــرار بگیــرد، آرزوی و 

ــی. ــان توی ــال عارف ــت آم غای
اغبِیِــنَ وَ خَیـْـرُکَ  »باَبـُـکَ مَفْتـُـوحٌ للِرَّ
البِیِــنَ وَ فَضْلُــکَ مُبَــاحٌ  مَبْــذُولٌ للِطَّ
ــائلِیِنَ وَ نیَلُْــکَ مُتَــاحٌ للِْملِیِــنَ؛  للِسَّ
ــاز  ــتاقان ب ــه روى مش ــت ب در رحمت
اســت، خيــرت بــه خواهنــدگان عطــا 
شــده، احســانت براى نيازمندان گوارا 
ــدان  ــراى آرزومن اســت، و عطايــت ب
آمــاده اســت«. از آن ســو همــه چیــز 
ــچ مانعــی وجــود  ــاده اســت و هی آم
نــدارد: »رزِْقُــکَ مَبسُْــوطٌ لمَِــنْ 
عَصَــاکَ وَ حِلْمُــکَ مُعْتَــرضٌِ لمَِــنْ 
نـَـاوَاکَ؛ و روزی‌ات حتــى بــراى 
روگردانــان از فرمانت گســترده اســت 
و بردبــاری‌ات كســانى را كــه بــه 
ــامل  ــز ش ــته‌اند ني ــمن‌ىات برخاس دش
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می‌شــود«. بــد هــم کــه باشــند، بــدی 
هــم کــرده باشــند و گرفتــار آرزوهای 
دور و دراز هــم شــده باشــند، گرفتــار 
کم‌حیــای و بی‌حیایــی هــم شــده 
ــق  ــوش ح ــم در آغ ــاز ه ــند، ب باش
جــا دارنــد؛ فقــط بایــد حرکــت 
برســانند:  را  خودشــان  و  کننــد 
»عَادَتـُـکَ الْحِْسَــانُ إلِـَـى المُْسِــیئیِنَ 
وَ سَــبیِلُکَ الْبِقَْــاءُ عَلَــى المُْعْتدَِیــنَ 
اللَّهُــمَّ فَاهْدِنـِـی هُــدَى المُْهْتدَِیــنَ وَ 
ــنَ وَ لَ  ــادَ المُْجْتهَدِِی ــی اجْتهَِ ِ ارْزُقْن
ــنَ  ــنَ المُْبعَْدِی ــنَ الغَْافلِیِ ِــی مِ تجَْعَلْن
یــنِ؛ شــيوه‌ات  وَ اغْفـِـرْ لـِـی یـَـوْمَ الدِّ
بــه بــدكاران، احســان، و رَوِشَــت 
زندگــی بخشــيدن بــه متجــاوزان 
اســت. خدايــا مــرا بــه راه رهي‌افتــگان 
را  تلاش‌گــران  تــاش  و  بــدار، 
روز‌ىام فرمــا، و مــرا از ب‌ىخبــران 
دورشــده قــرار مــده، و روز جــزا 

ــن«. ــم ك ــت را نصيب آمرزش
ــنَ« ایــن اســت کــه  ــدَى المُْهْتدَِی »هُ
ــد در  ــود. توحی ــا ش ــق آرزوی م ح

آرزوهــا اســت کــه آرزوی موحدیــن 
اجْتهَِــادَ  ارْزُقْنـِـی  »وَ  اســت. 
اهــل  مــن  یعنــی  المُْجْتهَدِِیــنَ« 
اجتهــاد و کوشــش بــرای رســیدن بــه 
چنیــن قلــه‌ای باشــم. »وَ لَ تجَْعَلْنـِـی 
ــنَ المُْبعَْدِیــنَ« یعنــی در  مـِـنَ الغَْافلِیِ
دام »طــول الأمــل« و آرزوهــای دور 
ســراب‌گونه،  بی‌خاصیــت،  دراز،  و 
ــرم. ــرار نگی ــی ق ــز و دنیای غرورآمی

ان‌شــاءالله بــه حــق امــام ‌هــادی 
ــجاد  ــام س ــای ام ــن دع ــام( ای ــه الس )علی

)علیــه الســام( بــرای همــه‌ی دوســتان 

مســتجاب شــود.

شب آرزوها

ــت.  ــت اس ــه‌ی رغب ــب از کلم رغائ
»لیلــة  مؤمــن  شــب‌های  تمــام 
ــن شــب  ــا اولی ــب« اســت؛ ام الرغائ
ــواب  ــاه رجــب المکــرم، اب جمعــه م
ویــژه‌ای از فیــض و فضــل الهــی 
گشــوده می‌شــود. ایــن شــب اعمــال 
و آدابــی دارد کــه بــا بحــث نیــز 



16

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

)بــالا  تصعیــد  آن  و  دارد  تناســب 
ــه و  ــر، تزکی ــل، تطهی ــن(، تعدی رفت
آرزوهــا  مدیریــت  اصــول  تبییــن 

ــت. اس
لیلــة الرغائــب بــرای ایــن اســت کــه 
انســان آرزوهایــش را وِرد واحــد قرار 
دهــد و همــه‌ی آرزوهــای مــا آرزوی 
واحــدی شــود؛ همــان چیــزی کــه در 
دعــای کمیــل می‌گوییــم: »اوَْرادی 
ــی  ــی ف ــداً وَ حال ــا وِرْداً واحِ کُلُّه
خِدْمَتـِـکَ سَــرْمَداً«، یعنــی انســان بــه 
ــد  ــد خداون ــه بگوی ــد ک ــی برس جای
ــی  ــا أمَلَ تنهــا آرزوی مــن اســت: »ی
و بغُْیتَــی« ایــن معنــای حقیقــی لیلــة 

الرغائــب اســت.

ماه رجب، ماه استغفار از 
آرزوهای دراز

دنیایــی  آرزوهــای  مــورد  در 
فرموده‌انــد متناســب بــا واقعیــت 
ــی  ــا و آن کس ــن کج ــد. ای ــا باش دنی
کــه حریصانــه بــا ایــن موضــوع 

را  آن  و  می‌کنــد  برخــورد  ســاده 
ــی  ــر قلب ــه زنجی ــد و ب ــش می‌ده ک
تبدیلــش  خــود  بــرای  باطنــی  و 

؟ می‌کنــد
بــا  مغایــر  کــه  آرزوهایــی  پــس 
ــت  ــوی ابدی ــه س ــا ب ــری م جهتگی
ــد حــذف شــود و برخــی  اســت، بای
بایــد تعدیــل شــود؛ زیــرا گفته نشــده 
ــته  ــی نداش ــه آرزوی دنیای ــت ک اس
باشــید، بلکــه گفتــه شــده اســت 
بایــد آرزو کوتــاه و ســبک باشــد؛ 
بــه طــوری کــه هنــگام مــرگ، بــار و 

ســنگینی آن احســاس نشــود.
ــت  ــی اس ــت خوب ــب فرص ــاه رج م
ــا،  ــن دعاه ــل همی ــه ذی ــرای اینک ب
ــم.  ــی کنی ــود را حقیق ــای خ آرزوه
مــاه رجــب مــاه اســتغفار اســت، 
یکــی از مهم‌تریــن توبه‌هــا، توبــه‌ 
از آرزو‌هــای کــش‌دار و اضافــه و 
بــاز  اســتغفار،  اســت.  زیادی‌هــا 

کــردن ایــن بند‌هــا اســت.
ــاً در محــور عمــل  ــا عمدت مشــکل م
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ــب  ــزی متناس ــل برنامه‌ری ــت، عم اس
از جاهــا کــه  می‌خواهــد. خیلــی 
مشــکل داریــم، گیــر در برنامه‌ریــزی 
متناســب اســت. انســان‌های تنبــل 
ــوفَ« زندگــی  ــوفَ سَ ــا »سَ ــاً ب عمدت
تعلیــق  در  هنرشــان  و  می‌کننــد 
اســت. از فــردا، از مــاه آینده، از ســال 
ــه  ــیطان این‌گون ــردازش ش ــده، پ آین
اســت. در ایــن مواقــع بایــد از عمــل 
متــوازن و مســتمر اســتفاده نمــود. در 
ــان  ــه انس ــم ک ــت داری ــی روای بعض
فــان کار را چهــل بــار انجــام دهــد؛ 
ــرای  ــتمرار ب ــی اس ــل یعن ــدد چه ع

ــتقرار. ــه اس رســیدن ب
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